
نگاه آخر

۲۹ شــهریورماه ۱۴۰۴، با حضور پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما 
در لوکیشن سریال »موســی کلیم‏الله« آغاز تولید این مجموعه پنج‏فصلی، 
بعد از دهه‏ها انتظار آغاز شــد. جبلی در این دیدار، شروع تولید این سریال 
»الف« در »این لحظه تاریخــی« را موردتوجه قرار داد و اظهار امیدواری کرد 
که حاصل کار ابراهیم حاتمی‏کیا که قرار اســت با بهره‏گیری از فناوری‌های 
جدید و هوش مصنوعی ساخته شــود، تولیدی در تراز جهانی از آب درآید، 
امکان نمایش آن در عرصه سینماها و جشنواره‏های بزرگ جهانی فراهم شود 
و متعاقب آن، جریانی تاریخی در جهان شــکل بگیرد. آنچه در ذهن جبلی 
دراین‌زمینه می‏گذرد، البته منحصر به او نیســت و طرفدارانی جدی دارد که 
توئیتی که یکی از کاربران پس از اکران فیلم »موســی کلیم‏الله« نوشته بود، 
شــرح موجز آن است: »چقدر فرعون در فیلم موســی همان نتانیاهو بود و 
چقدر مصر آن‌زمان شبیه فلسطین این زمان! #موسی_کلیم_الله در بهترین 
زمان به جشنواره آمد و تمثیلی شد از ظلم الان بنی‏اسرائیل به فلسطینیان 

اما وعده حتمی، تولد منجی است.« 

داستان برآورد بودجه سریال موسی �
ساخت سریالی درباره حضرت موسی، البته خود داستانی مفصل دارد. 
نخســت قرار بود فرج‏الله سلحشــور که ساخت ســریال‏هایی چون »مردان 
آنجلس« و »یوســف پیامبــر« را در کارنامه خود داشــت، این ســریال را نیز 
کارگردانی کند. مرگ او در اسفندماه ۱۳۹۴ اما این پروژه را ناتمام گذاشت. 
بعد از مرگ سلحشــور، فرزندش از این گفت که برآورد ســاخت این ســریال 
۲۵۰ میلیارد تومان بوده است. او استدلال کرد که وقتی بودجه ساخت فیلم 
سینمایی »محمد رسول‌الله« ۱۵۰ میلیارد تومان شده است، بالطبع ساخت 
یک سریال، هزینه بیشتری برمی‏دارد. چنین رقمی البته با مخالفت برخی 
مســئولان ناظر سازمان مواجه شد که رقم معقول تولید این سریال را حدود 

۲۲ میلیارد تومان می‏دانستند. 
کارگردان بعدی موردنظر برای این ســریال، جمال شــورجه بود که مرگ 
سلحشــور را »ترور بیولوژیکی« دانســته بــود. او برای تهیه بودجه ســریال، 
مدتی تلاش کرد ســرمایه‏گذاری خارج از سازمان بیابد اما به‌جایی نرسید. 
درنهایت ســازمان با بودجه ۱۹۷ میلیاردی برای »موسی« موافقت کرد. بعد 
از مدتی، اما بیماری گریبان شــورجه را نیز گرفــت و او ‏ناچار به کناره‏گیری 
از این پروژه شد. در همان‌زمان البته بودجه‏ ۲۶۰ میلیاردی نیز برای سریال 
»سلمان فارسی« با کارگردانی داود میرباقری تصویب شد. این درحالی بود 
کــه میرباقر، »مختارنامه« را با بودجه‏ای دومیلیــاردی مصوب کرده بود، اما 
درنهایت با ۲۴ میلیارد آن را بسته بود. چنین اختلاف‌فاحشی بین برآورد اولیه 
و هزینه نهایی، امری عجیب برای افراد آگاه در این حوزه نبود؛ چنانکه برخی 
از این سخن می‌گویند که هزینه نهایی ساخت سریال‌های »الف«، حداقل 
سه‌برابر برآورد اولیه است. همین اتفاق برای هر دو سریال »موسی« و »سلمان 
فارســی« نیز رخ داد؛ آن‏هم با افزایشی بسیار فاحش، نسبت به برآورد اولیه 
به‌نحوی‌که در سال ۱۴۰۱، محمدرضا میرتاج‏الدینی نایب‏رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که هرکدام از این سریال‏ها، دوهزار میلیارد 

بودجه می‏خواهند. 

10هزار میلیارد تومان هم بعید نیست �
وقتی در عرض کمتر از نیم‏دهه، برآورد ســاخت سریالی قریب به 10برابر 
افزایش می‏یابد، آنگاه دیگر نمی‏توان تخمین برخی ناظران را مبنی بر اینکه 
این کار درنهایت با هزینه‏ای10 هزار میلیارد تومانی ساخته خواهد شد، کاملًا 
مردود شــمرد. این البته کاری اســت که محمود رضوی، تهیه‏کننده سریال 

»موسی«، سه‌سال پیش انجام داد و در توئیتی نوشت: »‏حاکمی، مردی را به 
هزار ضربه شلاق محکوم کرد. مرد گفت: ‏ای حاکم، یا شلاق نخورده‏ای یا هزار 
نمی‏دانی چقدر است! حالا داستان همین است یا سریال نساختید یا ۱۰هزار 
میلیارد نمی‏دانید چقدر اســت! شــما که می‏خواســتید دروغ بگید، لااقل 

۱۰هزارمیلیارد دلار می‏گفتید که باکلاس باشه و بتونید فحش آبدارتر بدید!«
رضوی خود نیز البته ســابقه‏ای در ساخت سریال »الف« ندارد، در میانه 
این پروژه بدان اضافه شــده و احتمالًا حدس نمــی‏زده که در همین فاصله 
کمتر از سه‌ســال، دلار از ۴۲ هزار تومان به ۱۰۲ هزار تومان برســد. بر اینها 
بیفزایید این نکته اساســی را که اینجا با کارگردانی با جاه‏طلبی‏های خاص 
خود مواجهیم که هر چقدر در حوزه سینما پرکار بوده، در سریال‏سازی کم‏کار 
بوده، فقط دو سریال »خاک سرخ« و »حلقه سبز« را ساخته و بعد از ساخت 
دومی، خودش نیز اذعان کرده که به خلبانی می‏ماند که ۹۰ دقیقه می‏تواند 
بپرد، توانایی پرواز بلندمدت را ندارد و »سریال‏ساز« نیست. او حالا با سریالی 
روبه‏روســت که فصل اول آن 18ماه طول می‏کشد و بازنویسی فیلمنامه‏اش 
را نیز حاتمی‏کیا از چندســال پیش شــروع کرده بود. بااین‌همه شــاید آنچه 
حاتمی‏کیایی را که زمانی در یک‌سال، دو فیلم هم ساخته بود، به انجام چنین 
پروژه‏ ماراتن‏گونه‏ای خوشــبین کند، تجربه ساخت فیلم »موسی کلیم‏الله« 

باشد که تولید آن بیش از چهار سال زمان برد.

اما و اگرهای موفقیت در اکران جهانی �
ماجراهــای ســاخت و اکران فیلم »موســی کلیم‏الله« و انــواع نقدهایی 
که بدان وارد شــد، البته ســویه‏های نقادانه دیگری را نیز می‏تواند پیش روی 
مــا آورد. یکــی از آنها، تردید در آن انتظاری اســت که رئیس صداوســیما از 
جریان‏ســازی تاریخی این ســریال مدنظر دارد. این البته واقعیتی است که 
نه‌فقط موسی که شــاید هیچ‌کدام از سریال‌های عظیم ایرانی نیز امکان آن 
را باتوجه به وضعیت کلی ارتباطات بین‏المللی ایران و تاثیر اندک رسانه‏های 
ایرانی دراین‌زمینه نداشــته باشــند. البته شــاید در منطقه، اوضاع متفاوت 
باشد چنانکه »مختارنامه« چندین‏بار و به مناسبت‏های مختلف، از تلویزیون 
کشور‏هایی مانند پاکستان، ترکیه، لبنان، عراق، سوریه، امارات‌متحده عربی 
و حتی عربستان تماشا شد. زمانی نیز محمدعلی انوشه، مدیر هفتمین بازار 
فیلم کشور‏های اسلامی، از پخش سریال تلویزیونی »یوسف پیامبر« در ۹۰ 
کشــور جهان خبر داده بود و میزان تماشــاگرانش را نزدیک به چهار میلیارد 

نفر برآورد کرده بود. 
در کنار این امیدواری‏ها، تجربه فیلم »محمد رسول‏الله« مجید مجیدی نیز 
پیش‌ روی ماست؛ پرهزینه‏ترین و بزرگترین پروژه فیلمسازی تاریخ سینمای 
ایران که قریب به ۲۱ میلیون دلار )۶۲ میلیارد تومان( خرج برداشــت اما در 
گیشــه ایران ۱۵ میلیارد تومان نیز نفروخت و اکــران بین‏المللی آن با وجود 
تمام حمایت‌های دولتی و حتی اســتفاده از عوامل سرشــناس بین‏المللی 
در ســاخت و تولید آن، نومیدکننده بود. نخست اکران فیلم در ترکیه که قرار 
بود در ۷۳۰ سالن باشد، میسر نشد، سپس با مخالفت دانشگاه الازهر مصر، 
برخی کشورهای عربی هم با نمایش این فیلم مخالفت کردند. از اکران فیلم 
در کشور هند با جمعیت ۳۰۰ میلیونی مسلمانان نیز به‌علت فتاوای صادره 

علیه فیلم، جلوگیری به‌عمل آمد. 
با این تفاسیر معلوم نیست جبلی چگونه به جریان‏سازی تاریخی سریالی 
می‏اندیشد که به‏زعم او و برخی دیگر، قرار است در جهانی که نقش لابی‏های 
یهودی در رســانه‏های آن را نباید ناچیز پنداشت، پته صهیونیسم را روی آب 
بریزد؟ البته، نه همه یهودیان جهان طرفدار اسرائیل‏اند، نه همه رسانه‏های 
جهان در اختیــار یهودیان، اما به‏هر‌روی وقتی اکران فیلمی درباره حضرت 
محمد در کشــورهای اســامی نیز با موانعــی روبه‏رو می‏شــود، نمی‏توان 
خوش‏خیالی پیشــه کرد و گمان برد اثری که حتی در نسخه سینمایی‏اش، 
در ایــران 90 میلیونی که ســریال‌های ترکــی و کره‏ای کلی طرفــدار دارد، 
یک‌میلیــون مخاطب جذب نکــرده اســت، چگونه می‏توانــد مخاطبانی 

میلیاردی در جهان پیدا کند؟

انتظارات رئیس صداوسیما از تاثیرگذاری بین‌المللی سریال موسی کلیم‌الله 
به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا زیادی خوش‌بینانه است

کدام جریان؟ کدام تاریخ؟
کتابخانه

تصویری نو از نابغه بزرگ
کتاب »آینشــتاین« نوشــته تامــس ریکمن که 
به‌تازگی از ســوی نشــر نو روانه بازار شده است، 
زندگــی و ایده‏هــای آلبرت آینشــتاین را نه‌تنها 
به‏عنوان یک زندگینامه، بلکه از منظر فلسفی و 
عمیق بررسی می‏کند. ریکمن به‏عنوان فیلسوف 
برجسته علم، در این کتاب تصویری نو و فراتر از 
کلیشه‏ها از آینشتاین ارائه می‏دهد و به تغییرات 
بنیــادی او در درک مــا از فضا، زمــان و واقعیت 
می‏پــردازد. ایــن کتــاب به‌جــای روایت خطی 
زندگی، روی مبانی فلسفی نظریه‏های آینشتاین 
مانند نسبیت خاص و عام، مکانیک کوانتومی و 
نظریه میدان واحد تمرکز دارد و چگونگی تحول 
دیدگاه‏های او درباره واقع‏گرایی علمی، جبرگرایی 
و ماهیــت توضیح علمــی را بررســی می‏کند. 
همچنیــن ریکمن، پیوند کار آینشــتاین را با بحث‏های فلســفی زمانه‏اش و تاثیر 
فیلسوفانی چون کانت، ماخ و پوانکاره نشان می‏دهد. نکته مهم کتاب »آینشتاین«، 
بررسی شجاعانه نقاط ضعف و مقاومت‏های آینشتاین است؛ ازجمله مخالفت‌اش 
با احتمالات مکانیک کوانتومی و تلاش برای یافتن نظریه‏ای واحد؛ حتی به‌قیمت 
نادیده‌گرفتن داده‏های جدید. این کتاب را که یادآور اهمیت فلســفه در کنار علم 

است، نشر نو در ۵۸۴ صفحه و به قیمت ۸۷۰ هزارتومان منتشر کرده است. 

آینشتاین 
نویسنده: 

تامس ریکمن 
مترجم: 

ابوتراب یغمایی 
انتشارات: نشر نو 

تاریخ

نبرد خرمشهر
یکم مهرماه ۱۳۵۹، ۱۲ لشکر 
عراقی به‌سمت خرمشهر روانه 
شدند. ارتش عراق ابتدا سعی 
داشت با حمله از سمت غرب 
خرمشــهر و از طریــق محور 
شــلمچه، این شهر را تصرف 
کنــد، اما مقاومــت نیروهای 

مدافع خرمشهر، باعث شد نیروهای ارتش بعث سراغ جاده اهواز ـ خرمشهر 
بروند تا از شمال به شهر حمله کنند. در آنجا هم عراقی‏ها با مقاومت نیروهای 
ایرانی مواجه شــدند. روی‏هم‏رفته خرمشــهر با ترکیب متنوعی از نیروهای 
نظامــی و مردمی، قریب به ۳۵ روز در برابر ارتش عراق مقاومت کرد؛ گردان 
دژ نیروی زمینی ارتش که پیش از شروع جنگ در شلمچه مستقر شده بود، 
به فرماندهی ســرهنگ علی قمری، سپاه خرمشــهر به فرماندهی محمد 
جهان‏آرا، گردان تکاوران نیروی دریایی ارتش به فرماندهی ناخدا هوشــنگ 
صمدی که اول مهرماه از بوشــهر به خرمشــهر اعزام شــده بودند و دریادار 
داریوش ضرغامی که هفت‌روز بعد به آن‏ها پیوست، تعدادی از دانشجوهای 
سال‌های دوم و سوم دانشکده افسری ارتش که از هفتم مهرماه به مقاومت 
خرمشهر پیوستند، تعدادی از همافران، درجه‏داران و افسران هوانیروز که با 

گردان دژ همکاری می‏کردند و البته نیروهای مردمی.

 چهره

قهرمان ۱۵ ساله ایذه‌ای
چهارسال از فداکاری نوجوان ۱۵ ساله ایذه‏ که برای نجات جان دو زن دچار 
سوختگی شدید شد، می‏گذرد. علی لندی شجاع و قهرمان، در یکم مهرماه 
ســال ۱۴۰۰ درگذشت. دوهفته پیش از این تاریخ در ۱۸ شهریورماه، خانه‏ 
همســایه خاله این نوجوان در اصفهان آتش می‏گیرد و او برای نجات مادر و 
دختر می‏رود، اما آتش‏سوزی آنقدر شدید بود که فقط یک‌نفر از حادثه جان 
ســالم به‌در برد. زن مســن در زمان ورود به بیمارستان از دنیا 
رفت و علی لندی هم پس از دوهفته مبارزه با جراحاتش، 
درگذشت. این اقدام فداکارانه علی، بازتاب گسترده‏ای 
در ایران و خارج از کشور داشت و او را به‏عنوان »قهرمان 
ملی« و »نوجوان فداکار ایذه‏ای«معرفی کردند. زندگی 
ســاده اما تأثیرگذار علی، الهام‏بخش بســیاری شد. او 
متولد ســال ۱۳۸۵، دانش‏آموز پایه نهم و علاقه‏مند به 
فوتبال بود که با عمل شــجاعانه‏اش، نماد فداکاری و 
ایثار در جامعه ایرانی شــد. مدارس، خیابان‏ها، اماکن 
ورزشی و ایســتگاه‏های آتش‏نشــانی نیز در شهرهای 
مختلــف، به‌نام علــی لندی مزیــن شــدند. حالا هم 
چهارسال است که او یادآور ارزش‏های والای انسانی و 

اخلاقی برای جامعه به‏خصوص نوجوانان است.
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گلایه‌ای که به شور تبدیل شد

 ستون امروز قرار بود عصبانی و گلایه‏مند باشد. حتی به 
تیترش فکر کرده بودم در این مایه‏ها که: »یادتان رفت 
ما چه مردم خوبی هستیم«. خبرهایی از گوشه و کنار 
به گوش می‏رســد که آدمیزاد را دمــق می‏کند. آن هم 
وقتی جهان بیرون مثل گرگی در کمین‏مان نشســته، 
داخل خانه، وســط مرزهای این گربه، بعد از گذراندن 
یک جنگ کنار یکدیگر توقع نداریم خبر بد داخلی به 
گوش‏مان برسد. البته که می‏دانستیم یکی، دو ماه بعد 
احتمالًا مســئولان یادشان می‏رود که ما فریب دشمن 
خارجی را نخوردیم. که در خانه ماندیم و در حمایت از 
خانه در همان شبکه‏های مجازی که فیلتر کرده بودید، 
با اینترنتی که نداشتیم، از ایران دفاع کردیم. ولی خب 
این یادآوری را عقب می‏اندازیم به حرمت هنر که باعث 
شــد روحیه‏ام برگردد، اخلاقم خوش شــود و امیدوارم 

اصلًا تا هفته‏ی آینده نیاز به یادآوری برطرف شود!
رویدادی که باعث‌شــده این ستون از گلایه تبدیل 
به شور شــود، اولین فیلم-کنســرت »ارباب حلقه‏ها« 
در ایران اســت که من به سومین سانس و دومین شب 
اجرایش رســیدم. قبل‏تر همین گروه در همین سالن 
همایش اســپیناس پالاس با »هری پاتــر« این اجراها 
را شــروع کرده‏ بودند که به‌خصوص بــرای نوجوانان و 
طرفداران هری پاتر، تجربه‏ی محشری بود چون بیرون 
از ســالن هم جادوی هاگوارتز و عناصر بصری کتاب و 
فیلم را بازسازی کرده بودند و به آدم‏ها اجازه می‏دادند 
فراتــر از یک کنســرت صرف یا تماشــای بخش‏هایی 
از یک فیلم، به شــیوه‏ی ســرگرم‏کننده‏ی کشــورهای 
جهان اول، یک تجربه‏ی ســرگرمی تمام‌عیار داشــته 
باشــند. آن اجــرا قابل تقدیر بود به‌خاطــر رقم‌زدن آن 
تجربه، ولی راست‌اش به چند دلیل طرفدارش نبودم. 
مهم‏تــر از همه آنکــه، نه فیلم‏ها و نه موســیقی »هری 
پاتر«، چنگی بــه دل نمی‏زند اما »ارباب حلقه‏ها« یک 
تجربه‏ی هنری-سرگرمی تمام‏عیار بود. این‏بار به‌شکل 
اســتادانه‏ای از اول تا آخر داستان سه فیلم را برش زده 
بودنــد و روایتی کوتاه از آن افســانه‏ی بی‏نظیر تالکین 
ارائه دادند که خودش نقشــه‏ی راه مشخصی داشت. 
بعد هم خب موســیقی کار آقای هاوارد شــور اســت. 
قطعات فیلم به فراخور جهان آقای تالکین، شــیرین و 
بازیگوش، سرخوش، حماسی، تاریک و مبهم‏اند. یک 
ارکســتر 100نفره‏ی کامل روی سن جلوی آن پرده‏ی 
بزرگ هســتند و تمام آن قصه و ماجراها برایتان زنده‏تر 
می‏شود. آن سکانس درخشان پایان همراه با موسیقی، 
بعد از این‌همه سال، باز هم تکانم داد. بخشی به‌خاطر 
فیلم و موســیقی و بخشــی دیگر چون یــک تجربه‏ی 
جمعی بــود از ۲۵۰۰ نفر در یک ســالن کــه با دهان 
نیمه‏باز به روبه‏رو زل زده بودند، غرق شگفتی و خوشی. 
این تجربه‏ی جمعی آن چیزی است که به آن نیاز داریم 
و متاسفانه اگر همین تلاش‏های بخش خصوصی هم 
نباشد، که بعد از ۲۰ سال در کار فرهنگی‌بودن می‏دانم 
که نه‌تنها حمایت نمی‏شوند که دائم از جهات مختلف، 
سنگ هم جلوی پایشان انداخته می‏شود، هیچ تلاشی 
برای لذت جمعی مردم با برنامه‏ای شــیک، حسابی و 
باسلیقه صورت نمی‏گیرد. آن مناسبت‏های هرازگاهی 
هم عموماً بی‏سلیقه و به بدترین شکل اجرا می‏شوند. 
من اگــر جای مســئولان مملکت بــودم، به‌جای یک 
سری بیلبورد زشت در سطح شهر، برمی‏‏داشتم لااقل 
پوستر همین فیلم-کنسرت را که یک حلقه‏ی طلایی 
ساده است که از قصه‏ی عمیق تالکین آمده، می‏زدم. 
تبلیغی برای اینکه مردم بدانند یک اتفاق شبیه آنچه در 
کشورهای دیگر هرماه برگزار می‏شود، اینجا هم داریم و 
لااقل دوساعت از همه‏ی خبرهای بد دور شوند و تلفیق 

هنر و سرگرمی نجات‏شان دهد. 
فکر نمی‏کــردم در این حال و اوضــاع، دیگر رویداد 
هنــری و ســرگرم‏کننده، احساســاتی‏ام کنــد اما حالا 
می‏فهمم که شیوه‏ی تجربه، اهمیت پیدا کرده. ما برای 
حفظ ســامت روان‏مان الان نیاز داریم که ســرگرمی و 
هنر را در کنار دیگری تجربه کنیم چون به وحدت در حد 
هم‏قبیله هم شده، نیازمندیم. سالن تاریک سینما الان 
مهم است. سالن‏های تئاتر و کنسرت بیشتر از هروقت 
دیگری اهمیت دارند. البته مخاطب که این را می‏داند. 

حداقل بگذارید این یکی را به مسئولان یادآوری کنم. 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

روزنامه‌نگار
صوفیا نصرالهی


